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 رویکردی میان رشته ای به غرب شناسی

«شرق شناسی» واژه ای نام آشنا برای ماست؛ واژه ای 

که به مطالعات غربی ها دربــاره شرق اختصاص 

پیدا کرده و در روزگـــار معاصر حتی دربرگیرنده 

شرقی هایی است که با روش های متداول در غرب 

به پژوهش می پردازند. با وجود این،«غرب شناسی»

یا اکسیدنتالیزم واژه ای غریب و کمترآشنا برای 

ماست. شاید حتی عجیب نباشد که بگوییم این 

اصطلاح برای خود غربی ها هم دست کم تا اواخر 

قرن بیستم میلادی غریب می نموده است. به عبارت 

دیگر، اهل مغرب زمین آن گونه که به شرق و مطالعه 

اند، به خود و شناخت خود کمتر  آن پرداخته 

پرداخته اند. ریچارد لمبارد در مقاله بسیار مهمی با نام «محوسازی 

مرزهای رشته ای: مطالعات ناحیه ای در آمریکا» به خوبی نشان 

داده است که غالب آنچه در آمریکا با نام مطالعات ناحیه ای شناخته 

می شود، به شرق اختصاص دارد و مجموع آنچه تا آن زمان در قالب 

این رشته به آمریکا اختصاص پیدا کرده است، سهم ناچیزی دارد.

وضعیت مشابهی در این دوران در کشورهای اروپایی نیز دیده 

می شود. شاید تحول اساسی در توجه به غرب را بتوان در مطالعات 

پسااستعماری و به ویژه آثار ادوارد سعید مشاهده کرد. نام اثر برجسته 

سعید «شرق شناسی» است، اما او شرق شناسی را به عنوان تبادلی 

پویا و دینامیک میان نویسندگان از یک طرف و علایق سیاسی 

بزرگی که به وسیله سه امپراتوری بریتانیا، فرانسه و آمریکا پدید آورده 

شده اند، مفروض می داند. بنابراین شناخت انگیزه ها و پارادایم های 

غالب بر پژوهش های غربی ها اصلی ترین انگیزه سعید از تألیف 

«شرق شناسی» است و درواقع غرض او شناخت غرب و انگیزه های 

آن هاست. جریان متأثر از او (فردید، رضا داوری و...) نیز با همین 

نیت و هدف به مطالعه غرب پرداخته اند.

با وجود چنین جریانی، این مطالعات بیشتر به سوگیری و نگاهی 

یک طرفه به غرب متهم بوده است. مکارت و همکارانش بیشتر 

این جریان های غرب شناسانه در شرق را به «شرق دوستی» (ارُینتُ 

فیلیا) و «غرب هراسی» (وسترنُ فوبیا) متهم کرده است و کوریشی 

این گونه توضیح می دهد که:«در میان مسلمانان یک شرق شناسی 

«غرب شناسی» در جریان است. بسیاری از بنیادگراها  معکوس یا 

که من ملاقات کردم، مشتاق بودند تا غرب را به عنوان (نهادی) فاسد 

و بیش از حد جنسی شده ببینند.[همچنین آن را جایی در نظر بگیرند 

که] خانواده اهمیت بسیار کمی دارد یا دائم در حال تغییر است.»

توضیح کوریشی برای ما شرقی ها خیلی آشنا و قریب به ذهن است 

و پیاپی آن را در رسانه ها و گاه مجامع علمی شنیده ایم. اما این درک 

و تصور از غرب چقدر درست و مطابق با واقع است؟ واقعیت آن است 

که بیشتر این گزاره ها مبتنی بر تحقیقات و فکت های آکادمیک 

و علمی نیستند و اثباتشان نیازمند رویکردهای علمی و مبتنی بر 

فکت واقعی است. متأسفانه ما حتی در تعریف خود از «غرب» نیز گام 

اساسی و شایسته ای برنداشته ایم. به سختی می توان در ایران کتاب 

یا مقاله ای را یافت که تعریفی منقح، دقیق و کامل از «غرب شناسی»

ارائه داده باشد. بگذریم از اینکه بتوان کتابی را یافت که حدود 

و ثغور این دست از مطالعات را نشان داده باشد. این در حالی است 

که کتاب های زیادی در این ارتباط در غرب نوشته شده است و ما حتی 

زحمت ترجمه بخشی از این آثار را نیز به خود نداده ایم.

درحقیقت «غرب» و «شرق» مقولاتی تک تباری و تک وجهی نیستند 

که با رویکردی یک سویه به آن ها بتوان نتیجه مطلوب دریافت کرد.

این مفاهیم تبارهای گوناگون فرهنگی، جغرافیایی، اجتماعی،

سیاسی و اعتقادی را دربرمی گیرند و برای اینکه حکمی مرتبط 

با «غرب» داشته باشیم، لازم است همه این وجوه در نظر گرفته شود.

متأسفانه بیشتر کارهایی که تاکنون در «شرق» درباره «غرب» انجام 

شده، به دلیل نگاهی منفی که از دوران استعمار در ذهن شرقی ها 

باقی مانده، به شدت سوگیرانه و یک طرفه است و ما نیازمند آن 

هستیم که در نوع نگاه خود به دیگری (که در اینجا غرب مدنظر است) 

تجدیدنظر اساسی داشته باشیم و تا حد امکان آن را واقع گرایانه تر 

کنیم.

یادداشت

 راست گرایان افراطی در دنیای امروز

گروه اندیشه

«به جای اینکه پوپولیست های جناح راست را تندروهایی متعصب 

یا پارانوید بخوانیم یا تصویری شاعرانه از آن ها ارائه کنیم و بگوییم 

«مردمی» هستند که زیر بار ستم نمی روند، باید بفهمیم که این 

جنبش ها هم پیچیده و هم خطرناک هستند. پیچیده به این دلیل 

که هم گلایه های موجه و هم خودخواهانه دارند. خطرناک به این 

دلیل که بیم و امید مردم را به سمت شورش هایی گمراهانه هدایت 

می کنند که فقط به افزایش نابرابری و ستم می انجامد».

کاس مود، نویسنده کتاب «راســت افراطی امــروز» که بخشی 

از اثر او را در ابتدای متن خواندیم، یک پژوهشگر هلندی و استاد 

تحقیقاتش  دانشگاه جورجیای آمریکاست؛ پژوهشگری که 

در زمینه افراطی گری سیاسی و پوپولیسم به او شهرتی جهانی 

بنیان گذاران و تشکیل دهندگان  بخشیده است. وی یکی از 

گروه دائمی کنسرسیوم اروپایی برای تحقیقات سیاسی درباره 

افراط گرایی و دموکراسی در اروپاست که آثار متعددش در این زمینه 

در سال۲۰۰۸ او را مستحق دریافت جایزه اشتاین روکان در زمینه 

علوم اجتماعی تطبیقی کرد.مود درباره ذات راست گرایان افراطی 

در مصاحبه ای که درباره کتابش با وب سایت «فایوبوکس» انجام داده 

«جوهره راست افراطی، بومی گرایی است؛ یعنی  است، می گوید:

این باور که آدم بخشی از یک گروه ذاتی مبتنی بر فرهنگ یا نژاد 

است که باید یکدست باشد و دیگران تهدیدی در دستیابی به این 

یکدستی به شمار می آیند. درواقع، راست گرایان افراطی کسانی 

هستند که دوست دارند کشورشان، کشور مخصوص ملت یا نژاد 

خودشان باشد و درهای آن به روی دیگران بسته باشد؛ چون بقیه 

دنیا را فضایی تهدیدآمیز برای خودشان به حساب می آورند، بنابراین 

طبیعی است که از نظر این افراد، مسائلی مانند مهاجرت و اسلام 

مشکل داشته باشد و امنیتشان را به مخاطره 

بیندازد».جامع بودن و بیان نسبتا ساده کاس 

موده در این کتاب، موضوع آن را برای مخاطبانی 

که قصد آشنایی با این پدیده در جهان را دارند،

آسان کرده است و شاید به همین دلیل است 

که ترجمه های مختلفی از کتاب به زبان های 

مختلف شده است؛ موضوعی که نشر لوگوس 

را هــم به این نتیجه رساند برای نخستین بار 

امسال این کتاب را ترجمه و وارد بازار کند.

مترجم: محمد و صادق زندی

نشر: لوگوس

قیمت:۱۱۰هزارتومان

کتاب 
شناخت

هــمــراه ضمیمه ویــژه   مجله «نقد انــدیــشــه» بــه 

«نقشه ایران فرهنگی» منتشر شد.

اولین شماره مجله «نقد اندیشه» با نام «مجله تفکر 

انتقادی و ایده های متضاد»، همراه ضمیمه ویژه 

«نقشه ایران فرهنگی» با تصویری از سیدحسین نصر 

در روی جلد خود و متن گفت وگو با این فیلسوف 

سنت گرا در برنامه شوکران، به تازگی منتشر شده 

و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

وگوی اختصاصی  مجله شامل هفده گفت  ین  ا

با متفکران داخلی و خارجی، دو میزگرد و چهل 

مقاله در باب مهم ترین مسائل فکری ایران و جهان 

است. نخستین شماره مجله شامل ضمیمه ای ویژه 

به نام «نقشه ایران فرهنگی» است که به صورت A3 در 

ابتدای آن قرار گرفته و برای نخستین بار هویت ایرانی 

را در چهار محدوده جغرافیایی نــوروز، زبان های 

ایرانی، مرزهای طبیعی و ایران کهن، ترسیم کرده 

است. این نقشه با همکاری نقد اندیشه و مؤسسه 

گیتاشناسی نوین در اندازه بزرگ هم عرضه شده 

است.

همچنین، بخشی از مجله به پرونده ای ویژه درباره 

«بازآفرینی رؤیای ایرانی» که مکمل نقشه ایران 

فرهنگی است، اختصاص دارد و با آثار و گفتارهایی 

از فتح ا... مجتبایی، عبدالمجید ارفعی، رادولف متی،

بیژن فرهود، محمدجعفر یاحقی، زهره زرشناس،

فریدون مجلسی و... به چاپ رسیده است.

های وضع تفکر معاصر»، پرونده دیگر  «چالش 

آن، بیست گفتار  در  مجله نقد اندیشه است کـــه 

درباره بررسی بحران فکری جریان اسلامی، همراه 

گفت وگو با حاتم قادری، شهین دخت خوارزمی،

محمود رجبی، محمد صنعتی، علی نقی مشایخی،

عــبــدا... جــوادی آمــلــی و... منتشر شــده است.

«پایان کار انقلاب؟» نیز نام میزگردی با حضور مهدی 

گلشنی، نجف قلی حبیبی و سیدجواد میری است.

«تفکر انتقادی در سنت اسلامی» نام پرونده دیگری 

است که مقالاتی از پیتر آدامسون، خالد ابوالفضل،

ــود  در خ   عبدالمجید مبلغی، محمد امین و... را

«ارتــجــاع، دین و سنت» از دیگر  گنجانده اســت.

پرونده هایی است که شامل متن کامل گفت وگو 

ــن برنامه شوکران  آخــری   سیدحسین نصر در   با

و گفت وگو با چارلز تیلور، فیلسوف بزرگ کانادایی 

و مقاله ای اختصاصی از اســـلاوی ژیــژک با تیتر 

«شبح دائمی ارتجاع» است.

نقد اندیشه در پرونده «آینده تفکر در جامعه شبکه ای»

به موضوع «اندیشیدن هوش مصنوعی» پرداخته 

است که در آن، گفت وگویی با پروفسور مانوئل کاستلز،

متفکر بزرگ اسپانیایی، به چشم می خورد.در پرونده 

«چشم انداز رنسانس ایرانی» هم با مروری بر خاطرات 

عبدا... انوار، آخرین گفت وگو با این حکیم فقید ایرانی 

منتشر شده است.

از دیگر عناوین این مجله چهارزبانه می توان به «اولویت 

آزادی بر دین؟» شامل میزگردی با حضور رضا امیرخانی،

مهدی نصیری، ناصر نقویان، شریف لکزایی و سهیل 

اسعد اشاره کرد .«نقد اندیشه» با ۲۴۸صفحه و قیمت 

۱۳۰هزار تومان عرضه شده است.

پیشخوان

«نقشه ایران فرهنگی

در روی جلد خود و متن گفت وگو با این فیلسوف 

سنت گرا در برنامه شوکران

و روی پیشخوان مطبوعات آمده است

وگوی اختصاصی  مجله شامل هفده گفت  ین  ا

با متفکران داخلی و خارجی
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این باور بودند که یکی از عوامل شکست نهضت 

مشروطه برخلاف ماهیت اسلامی اولیه آن، نبود 

نهادی منسجم برای حفاظت از قانون اساسی 

و تطبیق قانون های مصوب مجلس با اسلام 

و همچنین نهادی ناظر بر بی طرفی انتخابات 

بوده است. این مسئله باعث شد ایده ایجاد 

شورای نگهبان را نویسندگان قانون اساسی 

این حال    اسلامی مطرح کنند، با جمهوری 

در طـــول انقلاب اســلامــی، جریانات لیبرال 

و ضدانقلاب، بارها شورای نگهبان را مغایر با روند دمکراتیک 

دانستند و اعلام کردند که این نهاد مانع از نهادینه شدن دموکراسی 

در ایــران است. این نوشتار به مناسبت سالروز تأسیس شورای 

نگهبان(۲۶ تیر ۱۳۵۹)، درصدد است با بررسی قانون اساسی سایر 

کشورهای جهان، این ادعا را بررسی و مشخص کند که آیا نهادهایی 

مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها وجود دارد یا خیر.

بررسی تطبیقی شورای نگهبان با سایر کشورها به مناسبت ۲۶تیرماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان

ی وی دیگر مردم سالار حفاظت از قانون اساسی،ر
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«نقد اندیشه»
با سیدحسین نصر 
رسید

ضمانت اجرای قانون اساسی
اجرای قانون اساسی به عنوان قانون بنیادی و نماد اداره قوه 

مؤسس کشور، وقتی عملی می شود که قانون گذار عادی نتواند 

قانونی خلاف آن وضع کند و درصورت وضع چنین قانونی، مرجعی 

باشد که آن را لغو و باطل کند. ابتکار تشکیل مرجعی برای کنترل 

و نظارت بر قانون های عادی را در ابتدا «سی یس»، سیاستمدار 

انقلابی فرانسه، مطرح کرد. این شخص در هنگام تدوین قانون 

اساسی در ۲۲اوت۱۷۹۵ پیشنهاد داد مرجعی به نام «هیئت قانون 

اساسی» با هدف صیانت از قانون اساسی تشکیل شود.(۱)اکنون 

دو شیوه برای حفاظت از قانون اساسی در دنیا متداول است؛ اولی 

کنترل قانون ها به وسیله یک مرج قضایی به شکل ایراد ضمن 

دعوی است. بر این اساس، رسیدگی به تعارض قانون های عادی،

ممکن است به صورت دعوی یا ایراد در محضر دادگاه مطرح شود.

در این حالت، اشخاص با مقامات عمومی ، دعوی خاصی را درمورد 

قانون مصوب مجلس در دادگاه مطرح می کنند و مدعی می شوند 

که مخالف قانون اساسی است. اگر مشخص شود آن قانون مغایر 

قانون اساسی است، اجرای آن در دادگاه متوقف می شود.(۲)

روش دوم در کشورهای اروپایی نظیر اتریش، آلمان، فرانسه 

و ایتالیا اجرا می شود. در چنین شیوه ای اگر در دادگاهی که برای 

حفاظت از قانون اساسی تشکیل شده است مغایرت قانون مجلس 

با قانون اساسی آشکار شود، قانون لغو می شود و دیگر قابل استناد 

نیست. تفاوت این شیوه با روش پیشین، این است که در روش قبلی 

به صورت موردی، قانون مغایر مجلس رد می شود و در دادگاهی 

دیگر، مصوبه مجلس قابل استناد است، اما در این روش، قانون 

مغایر به کلی لغو می شود.(۳)با این مقدمه به بررسی نهادهای 

مختلف حفاظت از قانون اساسی در سایر کشورها می پردازیم.

آلمان
ــاه قــانــون اســاســی دارای دو شعبه است. رسیدگی  دادگـ

به اختلاف های ناشی از انتخابات مجالس مقننه فدرال و شکایت 

علیه وزرای فدرال با شعبه اول و رسیدگی به تعارض قانون های 

مجالس با قانون اساسی فدرال و معاهدات که مقامات حکومتی 

مطرح می کنند، با شعبه دوم است. این دادگاه، وظیفه تشخیص 

مطابقت قانون های عادی فدرال با قانون اساسی، رسیدگی 

به اختلاف های دولت های فدرال با یکدیگر و رسیدگی به صحت 

انتخابات و تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.

شورای نگهبان
 در قانون اساسی ایران

امروز انطباق قانون های مجلس با قانون اساسی و اصول 

اسلام برعهده شورای نگهبان است. مطابق اصل۹۴ قانون 

اساسی جمهوری اسلامی ، همه مصوبات مجلس شورای 

تأیید شــورای نگهبان برسد. این شورا  باید به  اسلامی 

موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰روز از تاریخ وصول از نظر 

مطابقت با موازین اسلامی و قانون اساسی تطبیق دهد.

همچنین تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس 

و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی، جزو 

وظایف شورای نگهبان است.

شایان ذکر است در کشورهایی نظیر ایران با تکیه بر هم سطح 

بودن قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه، چنین استدلال 

کرده اند که مقام بررسی کننده انطباق قانون عادی با قانون 

اساسی، باید لزوما در مرتبه ای بالاتر از قوه قضاییه قرار گیرد.

باتوجه به این اشَکال، بسیاری از کشورها، قوانین را به وسیله 

یک نهاد سیاسی، کنترل می کنند. (۸)

فرجام سخن
به خصوص    ــروری بر قانون اساسی سایر کشورها و م

کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه که در دنیا ادعای مهد 

دموکراسی و آزادی بودن را دارند، نشان می دهد که برخلاف 

القای برخی روشن فکران، نهادهای مشابهی برای نظارت 

و کنترل قانون های عادی و حفاظت از قانون اساسی دیده 

شده است. بر این اساس، این نهادها اگر احساس کنند 

قانونی درحال تصویب است و با ارزش ها و اصول حکومت 

آن ها تضاد دارد، آن را رد می کنند؛ به عنوان مثال کشور ترکیه 

قانون منع حجاب را در سال ۲۰۱۰میلادی و پس از سال ها 

بحث، شورای قانون اساسی این کشور تأیید کرد. دادگاه 

قانون اساسی ترکیه در خرداد۱۳۸۷ به تداوم ممنوعیت 

حجاب در دانشگاه های این کشور رأی داد.

دهد که کشورهای مختلف دنیا  این موضوع نشان می 

م  زیربناهای جامعه، اقدا   منظور حفظ ساختارها و به 

به تشکیل نهادهای مختلفی برای صیانت از قانون اساسی 

می کنند، از این رو شاهد هستیم که نهادهای مختلفی نظیر 

شورای نگهبان در سایر کشورها فعال هستند.

روسیه
دادگاه قانون اساسی روسیه، مرکب از نوزده قاضی است. این دادگاه به بررسی 

مطابقت مصوبه مقامات و مجالس با قانون اساسی، رسیدگی به شکایات 

درباره نقض حقوق و آزادی ها، تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات 

رئیس جمهور و صدور حکم می پردازد. (۵)

آمریکا
«قانون اساسی و قوانین  در بند دوم ماده۶ قانون اساسی آمریکا آمده است:

ایالات متحده آمریکا که طبق قانون اساسی تدوین خواهد شد و تمام 

آینده به موجب اختیارات حکومت  معاهداتی که منعقد شده است یا در 

فدرال منعقد می شود، بر قوانین این سرزمین حاکمیت دارد و قضات تمام 

ایالات، مکلف به رعایت آن هستند». طبق تفسیری که از این ماده شده است،

قضات دیوان عالی، قوانین مصوب کنگره را با قانون اساسی تطبیق می دهند 

و مطابق قوانین اساسی و قوانین عادی دولت فدرال، ایالات را کنترل و نظارت 

می کنند.(۶)

ایتالیا
در قانون اساسى ایتالیا نهادى به نام «دیوان قانون اساسى» وجود دارد که بر 

مصوبات مجلس ملى و سناى ایتالیا نظارت دارد. چنانچه این دیوان، مصوبات 

آن ها را رد کند، بى اثر و ملغى مى شود.

کره جنوبی
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی ۹عضو دارد که باید شرایط حداقل چهل 

سال سن، پانزده سال سابقه مشاغل قضایی یا وکالت و پانزده سال سابقه 

عضویت در هیئت علمی دانشکده حقوق را داشته باشند. دادگاه قانون 

اساسی کره جنوبی، علاوه بر تطبیق قانون مصوبه مجلس با قانون اساسی 

و نظارت بر برگزاری انتخابات، اختیارات استیضاح مأموران دولت، انحلال 

یک حزب سیاسی و رسیدگی به شکایات مربوط به قانون اساسی را نیز برعهده 

دارد.

ترکیه
دادگاه قانون اساسی، بلندپایه ترین تشکل قضایی برای بازنگری و نظارت 

بر قانون اساسی در ترکیه است. این دادگاه، شکل و مفاد قوانین، مصوبات 

قانونی و آیین های دادرسی مجلس بزرگ ملی ترکیه را از نظر سازگاری با قانون 

اساسی این کشور وارسی می کند. احکام صادرشده ازسوی دادگاه های 

مستقل درصورت تأیید دادگاه های عالی نظیر دادگاه قانون اساسی به مرحله 

اجرا درمی آید. این دادگاه قانون اساسی همچنین در مواقع لزوم به عنوان 

دیوان عالی کشور برای بررسی موضوعات اقامه شده درباره رئیس جمهور،

اعضای هیئت وزیران و رؤسا یا اعضای دادگاه های عالی، عمل می کند.(۷)

فرانسه
شورای قانون اساسی فرانسه متشکل از ۹عضو است که آن ها 

را برای مدت ۹سال، مجلس ملی فرانسه(سه عضو)، مجلس 

سنا(سه عضو) و رئیس جمهور(سه عضو) بدون حق مجدد انتخاب،

برمی گزینند. در این شورا، کنترل قانون های ارگانیک و نظام نامه 

مجلس اجباری است. به عبارتی باید پیش از انتشار، قانون مصوب 

مجلس بررسی شود و به تأیید این شورا برسد. اما قانون های عادی 

زمانی بررسی می شوند که مقامات(رئیس جمهور، نخست وزیر 

و رؤســای دو مجلس سنا و ملی) آن را به شورا ارجــاع بدهند.

تصمیم های شورای قانون اساسی فرانسه، قطعی است و قابلیت 

اعتراض ندارد.(۴)

:منابع

۱ -منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق 

اساسی، نشر میزان، چاپ دوازدهم،

پاییز۱۳۸۶، صفحه۱۸۸ و ۱۸۹.

۲- سیدجمال الدین مدنی، حقوق 

اساسی تطبیقی، نشر پایدار، جلد 

۱۳۷۹، صفحه۲۳۶. یک،

۳- کنث نیوتون و جان ون دث، مبانی 

سیاست تطبیقی، ترجمه خلیل ا...

سردارنیا، انتشارات دانشگاه شیراز،

۱۳۹۰، صفحه۶۷.

۴- حسن خسروی، حقوق اساسی،

دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم،۱۳۹۰،

صفحه۵۷.

۵ - منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق 

اساسی، همان، صفحه۲۹۲و ۳۱۴.

۶- ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی 

و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه 

تهران، صفحه۲۳۰.

۷ -سیدجمال الدین مدنی، حقوق 

اساسی تطبیقی، صفحه۲۶۸.

۸ - منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق 

اساسی، همان، صفحه۵۸.

یکی از جلسات شورای نگهبان-شهریور ۱۴۰۱


